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پلورالزم یا کثر ادیان، از مباحث «فلسفه دن» است که در قرن حاضر، متفکران غرب آن را، به صورت جدی،
مطرح کرده اند . قرائت و معنای شاع و متبادر آن، پذرفتن حقانیت تمای ادیان، و لازمه آن تعدد صراطهای
مسقیم است . یشینه ان بحث در اران، حدودا به چند دهه گذشه البه نه به اصطلاح پلورالزم بلکه به
عنوان «تعدد ادیان» - بری گردد . ان مقوله در آن عصر نز برای خود طرفداران و مخالفانی داشه است که ی
توان به دو فیلسوف و متفکر معاصر یعنی علامه طباطبای (1) و شهید مطهری اشاره کرد که هر دو گام در ان

عرصه نهادند و به ابطال پلورالزم رداخند .
در سال های اخر، دوباره مشعل ان بحث روشن شده است و ان بار مدعیان، آن را در مجامع و تریبون های
مخلفی برای عموم مردم مطرح کردند که چه بسا موجب سر در گی مخاطبانی گردد که آشنای کامل با مبانی
نظریه پلورالزم و اسلام ندارند; و به تعبر شهید مطهری «عصر ما از نظر دینی و مذهی خصوصا برای طبقه

جوان، عصر اضطراب و دودلی و بحران است .» (2)
از ان رو، ضرورت ارائه یک بحث شفاف و به دور از هر گونه غرض ورزی و افراط و تفریط برای نسل جوان بیش از

یش احساس ی شود .

1 - ضرورت دن

در ابتدای بحث کثر ادیان، باید ان نکه نقح گردد که انسان به وجود دن و بعثت یامبران نیازمند است یا
نه؟ در پاسخ به ان سؤال باید گفت: که هدف از آفرینش انسان، رسیدن به ساحل نجات و خوشبختی است و
امن آن با شکفه شدن استعدادهای نهفه او میسر ی شود . در ان جا ان سؤال به وجود ی آید که آیا
انسان، خود توان شناخت استعدادهای نهفه اش را دارد، یا نه؟ علاوه بر آن، آیا انسان ی تواند قوانن اساسی

فردی و اجتماعی، به منظور امن سعادت خود و اجتماع وضع کند، یا نه؟
ا عصر حاضر هچ فیلسوف و دانشمندی مدعی شناخت انسان و نیازهای فطری او نشده است و هر روز که
قافله علم و فلسفه به یش ی ازد، بر مجهولات انسان در ان زمینه افزون ی شود; و لذا در تعریف انسان
گفه شده است که «انسان موجودی است ناشناخه» . از ان رو، حکمت و لطف الی اقتضا ی کند که انسان را

در ان ره، ی رهنما نگذارد و با فرسادن یامبران، هادی انسان گردد . (3)

2 - مواجهه با ادیان ناسازگار

بعد از احساس ضرورت انتخاب دن و بعثت انبیاء، انسان وقتی قدم در عرصه انتخاب دن ی گذارد، در نگاه
آغازن، متوجه وجود ادیان و مکاتب مکثری ی شود که هر کدام، بسیاری از مردم را به سوی خود جذب کردند .
در همن نگاه آغازن، متوجه تعارض بنیادن میان ادیان موجود ی شویم، برای نمونه، ی توان به ادیانی که به
«ادیان آسمانی» معروفند، اشاره کرد . هودیت و مسیحیت، هر یک به نوعی به شرک و تعدد «اله» معقدند .



آن «زرتشت» با طرح دوگانه رستی (زدان و اهریمن) در عداد ادیان شرک آلود قرار گرفه است; و از سوی دیگر،
اسلام منادی توحید محض است و خطاب به قوم هود و مسح، در قرآن کریم (سوره آل عمران، آیه 64) آمده

است:
«قل یا اهل الکاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا»

از وجود ناقضات در ارکان ادیان آسمانی موجود به راحتی ی توانیم وضعیت ادیان دیگر را تشخیص بدهیم .
مکاتب و ادیانی که یا به کلی منکر وجود امر قدسی هسند ویا فقط قائل به وجود امر قدسی و عالم ماوراء

طبیعت هسند و منکر وجود خداوند و نبوت اند; مل مکتب کمونیست ها و آن هندو .

3 - یک دن یا چند دن؟

در برخورد و مواجهه با ادیان مخلف، ان سؤال برای ذهن هر متفکری مطرح ی شود که آیا به راستی همه ان
ادیان مخلف و بعضا مناقض، برحقند و یا ان که دن حق و صراط مسقیم یکی بیش نیست و بقیه ادیان از

حقیقت و خواسه الی دور شده اند؟

حکم عقل به وحدت ادیان آسمانی
آیا ممکن است که خداوند خرخواه، ادیان مخلف از حیث ماهیت، برای بشر بفرستد؟

با امل در حکمت ضرورت دن که عبارت است از: وجود نیازهای فطری و ابت انسان و از سوی دیگر، یکی بودن
فرسنده ادیان، به نظر ی رسد پاسخ سؤال مذکور چندان مشکل نباشد; زرا فرسنده دن، خداوند حکیم و
خرخواه است که با برآوردن نیازهای فطری انسان و به فعلیت رساندن استعدادهایش سعادت او را امن ی
کند . در ان صورت، فرسادن ادیانی که با یکدیگر از حیث ماهیت مخلفند، توجیه ناپذر نیست; زرا تفسر
ماهوی یک برنامه و آن در صورتی موجه است که العیاذبالله ماهیت و لب ادیان یشن فاقد محتوا و توانای
لازم در جهت هدایت انسان باشد و خداوند دن ناقص فرساده باشد . ان فرض با براهن عقلی و فلسفی

ناسازگار است و خرد آن را نی پذرد .
فرض دیگر ان که نقصان از سوی خود انسان باشد که به خاطر هوای نفسانی از قرار گرفتن در رکاب ره یافگان

سرباز ی زند . لازمه ان فرض، نه تغر ماهوی دن، بلکه اکید و راهنمای و نصیحت بیشتر است .
فرض سوم ان که تغر ماهوی ادیان، مسند به تغر شرایط زمانی و مکانی و نیازهای جدید بشری باشد . در
پاسخ ان احتمال - که امروزه طرفدارانی دارد - باید گفت که گوهر ادیان الی مشتمل بر معارفی بنیادی است که
ناظر به سعادت انسان و نیازهای فطری و ابت اوست . ملا دن از انسان خواسه است که از خداوند و
یامبرانش اطاعت کند و به اصول اخلاقی ابت مل نوع دوستی، عدالت و ... پایبند باشد . ادیان الی برای تعالی
روح انسانی و برقراری عدالت نازل شده اند و ان معارف و اصول نز به هچ وجه باگذشت زمان تغر نی کند .

«مگر بشر چند گونه فطرت و سرشت و طبیعت ی تواند داشه باشد .» (4)
بلی تغر زمان و نیازهای جدید و غر ابت انسان، تغر برخی احکام و فروع ، یا کمل آن ها را ی طلبد، ولی
لازمه آن تغر و کامل شریعت است; نه دن . شهید مطهری در ان زمینه ی گوید: «تفاوت و اخلاف تعلیمات
انبیاء با یکدیگر از انواع اخلاف برنامه های است که در یک کشور هر چندبار به مورد اجرا گذاشه ی شود و
همه آن ها از یک قانون اساسی الهام ی گرد . همه آنان (یامبران) مردم را به یک شاهراه و به سوی یک هدف



دعوت ی کردند .» (5)

قرآن و وحدت دن
با رجوع به قرآن کریم، دری یابیم که خداوند نه نها دن حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) را «اسلام» ی
نامد، دن یامبران یشن را نز به همن نام توصیف ی کند . ملا در آیه 67 سوره آل عمران، آن حضرت
ابراهیم ( علیه السلام) را اسلام ی شمرد: «ما کان ابراهیم هودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما» و در آیه
153 سوره انعام، یامبر اسلام با اشاره به اسلام که نها صراط مسقیم است، از راه های دیگر منع ی کند: «و

ان هذا صراطی مسقیما فاتبعوه و لا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله» .
اساد شهید با تذکر ان نکه که دن، در اصطلاح مورخان و مردم، به صورت جمع و متعدد بکار ی رود، موضوع

قرآن را چنن قرر ی کند:
«از نظر قرآن، دن خدا از آدم ا خاتم یکی است . همه یامبران، اعم از یامبران صاحب شریعت و یامبران غر
صاحب شریعت، به یک مکتب دعوت ی کرده اند . اصول مکتب انبیاء که دن نامیده ی شود، یکی بوده است

(6) «.
اساد در جای دیگر، آیه «فاقم وجهک للدن حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علها» (روم، 30) را دلل وحدت

دن ی شمارد . (7)

کامل دن و اخلافات شراع
از مطالب گذشه روشن شد که «دن» اصول اعقادی ابت، مطاق نیازهای فطری بشری است; و «شریعت»
تعدادی احکام فردی و اجتماعی است که بعضی از آن ها بر حسب ضرورت و تحول نیازهای بشر قابل تغر است
. به دیگر سخن، ماهیت دن در همه اعصار یکی است; اما با بالا رفتن استعدادها و قابلیت های مخاطبان، دن
نز جامع تر ی شود . اساد شهید، تعدد یامبران را به تعدد معلمان و کتب آسمانی به کتب درس دوره های
مخلف تحصیلی تشبیه ی کند و ی گوید: «بشر در تعلیمات انبیاء، مانند یک دانش آموز بوده که او را از کلاس
اول ا آخرن کلاس بالا برده اند . ان کامل دن (است)، نه اخلاف ادیان . قرآن هرگز کلمه دن (را) به صورت

ادیان نیاورده است .» (8)

خطای تشبیه یامبران به فلاسفه
مدعیان پلورالزم پنداشه اند که همان طور که در جهان نه یک فلسفه بلکه فلسفه های مخلفی هست که
نشات گرفه از اخلاف اندیشه هاست، به همن شکل نز ادیانی که یامبران مخلف ی آورند، مانند مکاتب
فلسفی، رنگ اخلاف به خود ی گرند . بطلان ان قیاس، نیازمند توضح بیشتری نیست; زرا منشا اخلاف در
فلسفه ها به اخلاف فیلسوفان و افکار مخلف یک فیلسوف بر ی گردد، در حالی که مصدر ادیان، خداوند
حکیم و عالم است که علم او ازلی و تغرناپذر است . یامبران، علاوه بر برخورداری از نبوغ، از طرق وحی به

مبدا هستی و علم ازلی نز متصل اند .
«تفاوت یامبران با نوابغ و فلاسفه بزرگ، ان است که فلاسفه هر کدام مکتب مخصوص به خود داشه اند، از
ان رو، همیشه در جهان فلسفه ها وجود داشه، نه فلسفه; ولی یامبران الی همیشه مؤید و مصدق یکدیگر



بوده اند و یکدیگر را نفی نکرده اند . هر کدام از یامبران اگر در محیط و زمان یامبر دیگر ی بود، مانند او قانون و
دستور العمل ی آورد .» (9)

راز ختم نبوت
از مطالب گذشه ی توان به راز ختم نبوت به دست یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ی برد; زرا انسان بعد از
طی مراحل مخلف، قابلیت دریافت برنامه کلی هدایت خود را یدا ی کند و از ان مرحله به بعد، انسان با رشد
و کامل عقلانی خود ی تواند بدون یامبر و با اکا به کاب مقدس او و ائمه هدی طی طرق نماید . همان گونه
که شهید مطهری ی گوید: «بشر در مسر کاملی خود مانند قافله ای است که در راهی و به سوی مقصد معینی
حرکت ی کند، ولی راه را نی داند . هر چند یک بار به کسی برخورد ی کند که راه ی داند و با نشانه های که از
او ی گرد، ده ها کیلومتر راه را طی ی کند ... ا تدریجا خود قابلیت بیشتری برای فراگری یدا ی کند و ی
رسد به شخصی که نقشه کلی راه را از او ی گرد و برای همیشه با در دست داشتن آن نقشه از راهنمای های

جدید ی نیاز ی گردد .» (10)

نام احمد نام جمله انبیاست
چون که صد آمد نود هم یش ماست

دلال انحصار صراط مسقیم به اسلام
ا اینجا مابه تحلل دو اصل مهم «ضرورت دن» و «وحدت دن» رداختیم . ان دو بحث، نقش کلیدی در روشن
شدن زوایای بحث «پلورالزم» دارد و بعد از گذر از ان دو مرحله، انسان برای تعن دن حق و برتر، از بن ادیان

مخلف، نیازمند معیارهای برای تعن و شناخت دن حق است .
البه ملاک و معیار تشخیص دن حق از باطل را ی توان از دو نظر متفاوت، یعنی درون دینی و برون دینی

جستجو کرد، اما در ان جا به ادله ای که شهید متفکر بدان اشاراتی داشه است، بسنده ی کنیم . (11)
1 - حکم عقل به انتخاب دن کامل و برتر

گفتیم که عقل بعد از احساس، ضرورت و وحدت دن الی به انتخاب دن بدون فحص از حقانیت و برتری آن
نسبت به ادیان دیگر، اکتفا نی کند، بلکه دنبال معیار ی گردد .

یکی از ان ملاک ها، ارزیای و سنجش ادیان موجود از نظر جامعیت و مطابقت با نیازهای فطری انسان است که
در اینجا به مقایسه دو دن بزرگ جهان که مدعی حقانیت نز هسند، یعنی اسلام و مسیحیت، ی ردازیم:

1 - جهان بینی اسلام بر اصل توحید و جهان بینی مسیحیت بر لیث (متی  - 19 :28وحنا5: 20 - اول قرنتیان
8: 6) استوار است .

2 - وحی منزل بودن قرآن کریم، دست نویس و جبری بودن انجل .
3 - اشتمال قرآن بر تعدادی مضامن عالی وانواع اعجاز، و اشتمال کاب مقدس بر آموزه های ناسازگار با عقل،
مانند تجسم خدا و گناه فطری و مساله فدیه (وحنا ،7 :16وحنا ،26 :4وحنا14: 16، رومیان 3: 20و 24،

رومیان 5: 12 و کاب هوشع نی 9: 5 - 10)
4 - داعیه جهانی بودن اسلام و نسخ ادیان یشن، اعلام موقتی بودن تورات و انجل و بشارت به ظهور یامبر



پسن . (وحنا16: 7، کاب هوشع نی 9: 5 - 10)
5 - عدالت و ظلم ستزی اسلام، توصیه به ستم پذری از اشخاص و حکومت در انجل . (متی 5: 38، متی 22:

21، متی 2: 17، لوقا20: 25، متی 22: 18، مدقس 12: 15)
6 - و بالاخره وجود قوانن و احکام اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، جزای در اسلام، منطق با نیازهای فطری بشری
مل اصل شورا، قداست شغل، حرمت رشوه، ربا و احکار، توصیه به دفاع از حقوق خصوصی و اجتماعی و جهاد

در مقابل متجاوزان، احکام حدود و دیات به منظور اصلاح جامعه و یشگری از وقوع جرایم .
2 - خود سوز بودن پلورالزم

به نظر ی رسد، نظریه پلورالزم و پذرش حقانیت ادیان، وقتی پایش به قلمرو دن اسلام برسد، یعنی مطاق
مبنای خود بخواهد حقانیت اسلام را نز بپذرد، دست به انتحار زده است . توضح ان که پذرفتن حقانیت دن
هود، یا مسح هچ منافاتی با پذرش حقانیت ادیان دیگر ندارد، بلکه چه بسا مطاق اصول هود و مسح نز
باشد; چرا که در آن ها وعده و بشارت ظهور دن بر حق پسن داده شده است و شخص معقد به پلورالزم ی
تواند بعد از پذرش حقانیت هود و مسح سراغ ادیان دیگر برود . اما وقتی آن اسلام را نز یکی از ادیان بر حق
معرفی ی کند، معنای آن ان است که اسلام و اصول مسلم آن نز برخاسه ازحقیقت است . در اینجاست که با
یکی از اصول مسلم اسلام، یعنی اصل «نسخ» - که بر انقضاء حقانیت ادیان یشن دلالت ی کند مواجه ی
شود . در ان صورت، اگر آن را نز بپذرد، لازمه اش دست کشیدن از ادعای تعدد ادیان است . شهید مطهری در

ان زمینه گفه است:
«لازمه ایمان به همه یامبران، ان است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان یامبری باشیم که دوره اوست، و
قهرا لازم است در دوره ختمیه آخرن دستورهای که از جانب خدا به وسیله آخرن یامبر رسیده است، عمل

کنیم و ان لازمه اسلام، یعنی تسلیم شدن به خدا و پذرفتن رسالت های فرسادگان اوست .» (12)
3 - حکم عقل به روی از یام آخر

بعد از پذرفتن حقانیت ادیان در عرض هم، عقل دلیلی دیگر برای انتخاب اسلام ی یابد و آن ان که عقل حکم
ی کند که مکلف، یام و کلف آخر مولی را برای خود مبنای عمل و حجت قرار دهد . از ان رو، ی باید اسلام را

برگزید .
«لازمه تسلیم خدا شدن، پذرفتن دستورهای اوست و روشن است که همواره به آخرن دستور خدا باید عمل کرد

و آخرن دستور خدا همان چزی است که آخرن رسول او آورده است .» (13)
4 - ادله نقلی

اساد شهید در اید مدعای خویش و رد تعدد ادیان در مواضع مخلف، به آیات الی تمسک کرده اند که برخی
از آن ها ذکر شد . در اینجا به آیات دیگر اشاره ی کنیم: «و من یبتغ غر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی
الاخرة من الخاسرن» ; هر کس غر از اسلام دن بجوید، هرگز از او پذرفه نشود و او در جهان دیگر از جمله

زیانکاران خواهد بود (آل عمران، 85) .
آیه دیگر که خطاب به اهل کاب است که اگر آنان اسلام آوردند، در هدایت و صراط مسقیم هسند: «فان

اسلموا فقد اهتدوا» (آل عمران ، 20) .
خداوند «اسلام» را دن حقیقی در نزد خود توصیف ی کند: «ان الدن عند الله الاسلام» (آل عمران، 19) . (14)

«ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتب فمنهم مهتد و کثر منهم فاسقون× ثم قفینا علی



ءاثرهم برسلنا» ; ما قبلا نوح و ابراهیم را فرسادیم و در نسل ان دو «یامبری» و کاب قرار داده ایم . بعضی از
ان ها هدایت شده و بیشترشان فاسق بودند . سپس ما یغمبران خود را یک یک پشت سر یکدیگر قرار دادیم

(حدید، 26و27) .
اساد شهید از آیه فوق چنن نتیجه گری ی کند: «کلمه قفینا مصدرش قفیه و از ماده فقا است . قفا پشت
گردن را ی گویند . وقتی که افرادی ردیف و پشت گردن دیگری بایسند، مل یک صف نظای، چهره هر یک از آن
ها به پشت گردن دیگری است ... جمله «ثم قفینا علی ءاثرهم» متضمن ان نکه است که هر یغمبر بعدی، از
همان راه رفه است که یغمبران قبلی رفه اند; یعنی کسی خیال نکند یغمبران راه های مخلف دارند; راه یکی
بوده، از نوح ا خاتم الانبیاء راه یکی است ... «آار» جمع «اثر» است و اثر یعنی جای پا، یغمبران هر کدام آمدند

پا جای پای دیگران گذاشند ... راه انبیاء یک راه بیشتر نیست .»

نقد ادله پلورالیسم

در ان بخش از نوشار، به تحلل و نقد علامه شهید از شبهات طرفداران پلورالیسم ی ردازیم .

1 - تمسک به آیات الی
بعضی روشنفکران اسلای، برای توجیه نظریه پلورالیسم خواسند به اصطلاح برای مدعای خود، دلل قرآنی
بیاورند و یا آیاتی را که خط بطلان بر پلورالیسم ی کشد، توجیه نمایند (15) که در اینجا به دو آیه اشاره ی شود:

الف - سوره مائده آیه 69
«ان الذن ءامنو و الذن هادوا و الصابئون و النصاری من آمن بالله و الوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علهم و
لا هم یحزنون» ; آنان که ایمان آورده اند، (مسلمان ها) و هودیان و صابئن و نصرانی ها، همه کسانی که ایمان
به خدا و روز رساخز داشه باشند و کار شایسه به جا آورند، ی ترس و واهمه خواهند بود و غمگن نز نی

گردند .
وجه استدلال: «در ان آیه، برای رسگاری و ایمنی از عذاب خدا سه شرط ذکر شده است: ایمان به خدا، ایمان به

رساخز و عمل نیک . قید دیگری (مل اسلام) نشده است .» (16)
در پاسخ به استدلال به آیه فوق، باید گفت که بن حق بودن یک دن و در صراط مسقیم گام برداشتن روان
آن دن با رفع عقاب (حزن و خوف) نباید خلط کرد . آن چه از آیه فوق مستفاد ی شود، نه صحه گذاشتن قرآن
کریم بر طرق اهل کاب و صراط مسقیم خواندن آن، بلکه دلالت بر رفع عقاب در روز قیامت از اهل کاب و
حداکثر دلالت بر اعطای ثواب و پاداش به مؤمنان اهل کاب است که در دنیا به خاطر روشن نشدن نور اسلام بر
دن خود باقی ی ماندند; با ان شرط که در اعقادات خود مل اکثر مسیحیان و هودیان امروزه دچار شرک
نشدند و از نظر اخلاقی نز اعمال صالح انجام دادند . شهید مطهری ی گوید: «باید بگویم که عدالت و نیکو
کاری، حتی از مردمان کافر به خدا و قیامت هم مقبول است . بنابران کسانی که منکر خدا و قیامت اند، ولی
خدمات بزرگ فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بشریت قدیم ی دارند، دارای اجر بزرگی

خواهند بود .» (17)
ب: «لا اکراه فی الدن»

شاید بعضی برای اثبات عدم اجبار در گرویدن به اسلام و آزادی انتخاب ادیان دیگر، به آیه فوق اسناد کنند که هر



گونه اجبار و اکراه را در دن نفی نموده است . مرحوم مطهری با اشاره به آیه مذکور ی نویسد:
«ان آیه به ان معنا نیست که دن خدا، در هر زمان متعدد است و ما حق داریم هر کدام را که بخواهیم انتخاب
کنیم; چنن نیست، در هر زمانی یک دن حق وجود دارد و ... در ان زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی

بجوید، باید از دستورات دن او راهنمای بجوید .» (18)

2 - اسلام به معنای مطلق تسلیم
بعضی طرفداران تعدد ادیان، برای به کرسی نشاندن مدعای خود، «اسلام» را در آیات قرآن کریم به «مطلق تسلیم»
در برابر خداوند معنا و تفسر کردند، یعنی آن چه خداوند حکیم از انسان خواسه است، انقیاد و تسلیم در برابر
او و الزام به یکی از ادیان آسمانی است . شهید مطهری در پاسخ به ان اشکال، با پذرفتن معنای «مطلق
تسلیم» برای «اسلام» معقد است که مصداق یدا کردن و تحقق حقیقت تسلیم، در گرو تسلیم انسان است به

هر آن چه خداوند از او خواسه است .
«اگر گفه شود که مراد از اسلام، خصوص دن ما نیست، بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ ان است
که البه اسلام همان تسلیم است و دن اسلام همان دن تسلیم است، ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی
داشه و در ان زمان، شکل آن همان دن گرانمایه ای است که به دست حضرت خاتم الانبیاء ظهور یافه است و

قهرا کلمه اسلام بر آن منطق ی گردد و بس .» (19)
به دیگر سخن، گوهر و ماهیت ادیان، همان تسلیم محض در برابر خداوند است که با تسلیم در برابر انبیاء و

گوش جان سردن به یام های آنان عینیت ی یابد .

3 - عذاب اکثریت مردم
یکی از دساوزهای مهم طرفداران پلورالزم، ادعای لزوم عذاب اکثریت مردم در جهنم بنابر انحصار حق به یک
دن است; چراکه لازمه حقانیت یک دن و باطل بودن دیگر ادیان، قول به ضلالت و گمراهی اکثریت مردم است
که روان ادیان دیگر هسند و اعمال چنن انسان های هر چند که دارای ابکارات و اختراعات عظیی باشند،
به خاطر کفرشان محکوم بطلان است . اما اگر پلورالزم را بپذریم و روان جمع ادیان را از ره یافگان و سالکان
راه نجات لقی کنیم، تصوری از خوش بینی و سعادت مطلق به اکثریت مردم را ترسیم کرده ایم که مطاق با

حکمت و هدایت و خرخواهی خداوند است .
اشکال فوق را بیشتر جان هیک، فیلسوف معاصر، طرح و قویت نموده است . (20) بعضی معاصران نز آن را در
مقالات خود دنبال کردند . (21) البه اصل ان اشکال، چهار دهه یش، در جزوه ای چنن قرر شد: «اگر روان
هر یک از مذاهب، ان طور فکر کنند که فقط خودشان رسگارند، چنن طرز تفکری با روح عدالت خداوند منطق

نخواهد بود .» (22)
متفکر برجسه معاصر، در کاب گرانسنگ خود، عدل الی، با استدلال و به تفصل رفع شبهه کرده است . شبهه
مذکور از دو جهت قابل طرح است: یکی مربوط به اعمال نیک کفار در دنیا و همچنن سرنوشت نهای آن ها در

آخرت; دوم مربوط به اهل کاب که ماله (23) ، اما منکر نبوت یامبر اسلام هسند .



اعمال نیک کفار

چه بسا کفاری که اعمال زیبا مانند اختراعات عام المنفعه انجام ی دهند، آیا به صرف ان که کافرند، اعمالشان
فاقد ارزش و اثری در قیامت است؟ اساد با طرح شرایط اصل حسن فعلی با حسن فاعلی، معقد است که اگر
عملی از فاعل صادر شود که کننده آن نیت خر نداشه است، چنن عملی فاقد ارزش خواهد بود و فاعل آن نز
سزاوار سایش نیست; اما اگر نیت فاعل خر و صلاح و خدمت به خدا و یا حداقل به مردم باشد، عملش دارای
ارزش خواهد بود و نی توان به صرف ان که فاعل آن کافر است، عمل او را نستود . چه آن عمل کوچک باشد و

چه عمل بزرگ، مانند اختراعات دانشمندان کافر .
اما ان که چگونه اعمال نیکوی کفار در قیامت به درد آن ها خواهد خورد؟

«اعمال خر افرادی که به خدا و قیامت ایمان ندارند و احیانا برای خدا شریک قائل اند، موجب تخفیف و احیانا
رفع عذاب آن ها خواهدبود .» (24)

«هر گاه عملی به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانیت انجام گرد، در ردیف علی که انگزه اش
فقط برای خود است، نیست . البه خداوند چنن کسانی را ی اجر نی گذارد .» (25)

متفکر شهید در تعبری جالب و ا اندازه ای اختصاصی ی گوید که اعمال کفاری که به انگزه خدمت و احسان
باشد، روایگر وجود نور معرفت خداوند در ضمر آن هاست . (26)

سرنوشت کفار در قیامت

اشکال مهم مدعیان تعدد ادیان، متوجه عذاب کفار در قیامت بود . در پاسخ به ان اشکال، اساد معقد است
که اکثریت مردم روی زمن که به دن اسلام نگرویدند، به خاطر جهل و عدم اتمام حجت است . یعنی نور اسلام

بر آن ها اصلا نابیده است; نه ان که ابیده و آن ها از آن روی برگردانده اند . لذا عقای متوجه آن ها نیست .
شهیدمطهری، در اید مدعای خویش، با اسناد به آیه 15 سوره اسراء: «و ما کنا معذبن حتی نبعث رسولا» ی

نویسد: «محال است که خدای حکیم، کسی را که حجت بر او تمام نشده است، عذاب کند .» (27)

اهل کاب

اما اعمال صالح و نیکوی اهل کاب که معقد به خداوندند، مورد قبول درگاه الی ی تواند باشد، به شرط ان
که آفت تحریف و شرک در اندیشه آنان راه نیافه باشد، و در ان صورت، ی توانند به بهشت نز داخل گردند .
«افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی با انگره قرب به خدا انجام ی دهند و در کار خود خلوص نیت
دارند، عمل آن ها مقبول درگاه الی است و استحقاق پاداش و بهشت ی یابند، اعم از آن که مسلمان باشند یا

غر مسلمان .» (28)
البه یش از شهید مطهری، حکما و عرفای بزرگی مانند بوعلی سینا و صدرالمالهن قائل به نجات اکثریت مردم

و نل آنان به سعادت در قیامت بودند . (29)
به دیگر سخن، ما نباید مردم را در دو داره «مسلمان» و «کافر» جمع کنیم; بلکه باید داره سوی نز ترسیم کنیم
که انسان های با عنوان «قاصران» و «جاهلان» و «مرجوعندالله» در آن قرار ی گرند که اعضای آن به مراتب

بیشتر از اعضای دو داره یشن است . (30)



از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
ان است سر عشق که حران کند عقول

خلقان همه به فطرت توحید زاده اند
ان شرک، عارضی بود و عارضی زول
گوید خرد که سر حقیقت نهفه دار

با عشق رده در، چه کند عقل بوالفضول؟ (31)

حاصل ان که مدعیان پلورالزم که عذاب اکثریت مردم را دساوز مدعای خود قرار داده بودند، خلع سلاح شدند;
چرا که برای رهای از اشکال فوق، لازم نیست که ما ملزم به صراط مسقیم و حقانیت ادیان بگردیم، بلکه کافی
است به آیات الی و احادیث معصومن خودمان عنایت داشه باشیم که چگونه ان سرچشمه های زلال

معرفت دینی اشکال مذکور را چهارده قرن یش حل نمودند .

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند، معانی دانست
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